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طنــــزطنــــز
بابـــا لنـــگ دراز عزیـــز، شـــاید بخواهیـــد بدانید چـــرا مثل 
نامه هـــای قبلـــی پرچانگـــی نکـــرده ام. بایـــد بگویـــم کـــه 
الان دارم بـــا جولیـــا پندلتـــون و ســـالی مک براید به صف 
تاریـــخ مـــی روم. حتماً می پرســـید صف تاریخ چیســـت. 
خـُــب بـــا اینکـــه جولیـــا مثـــل دارکـــوب، بـــه در اتـــاق مـــن 
می زنـــد، برایتـــان می گویـــم. صف تاریخ جلوی زایشـــگاه 
تشـــکیل می شـــود. خیلی هـــا از شـــب قبـــل در این صف 
می ایســـتند تا بتوانند خودشـــان را برای زایمان در تاریخ 
رنُـــد ثبت نـــام کنند. ســـالی می گوید اینکـــه آقایان هم با 
جین و کراوات در صف تاریخ زایمان ایســـتاده اند، خیلی 
خنـــده دار اســـت. جولیا اصـــلاً نمی خندد. او همیشـــه از 
داخـــل ماشـــین بزرگ و مشـــکی بابایش صـــف را دیده و 

نمی دانـــد بـــرای صف چه لباســـی باید بپوشـــد.
بابـــا لنـــگ دراز بانمک من، الان حتماً می پرســـید جودی 
کـــی ازدواج کـــرد کـــه حالا بایـــد در صف تاریـــخ رنُد برای 
زایمـــان بایســـتد. درجواب بایـــد بگویم که جودی شـــما 
هنـــوز ازدواج نکرده ولی از آنجـــا که امکانات ما در اینجا 
خیلـــی کم اســـت و به نـــدرت تاریـــخ رنُد پیدا می شـــود، 
بایـــد حـــالا کـــه یک تاریـــخ رنُد  پیدا شـــده دســـت به کار 
شـــوم و آن را برای زایمان خودم رزرو کنم. خوشـــبختانه 
ســـاعت ســـه و نیم صبح کـــه خانم تـــرون از صدای جیغ 
مـــن، وحشـــتزده از خـــواب پریـــد و به داخل اتـــاق هجوم 
آورد، متوجه شـــدم که سالی و جولیا هم همین فکر را با 
خودشـــان کرده اند و قرارگذاشـــتیم با هم به صف تاریخ 
برویـــم. جولیا معتقد اســـت الان تاریـــخ را رزرو کنیم، تا 
آن موقـــع، شـــوهر و بچه اش هـــم می رســـد. البته جولیا 
بـــا ایـــن موضوع مشـــکلی ندارد چـــون اگر تـــا آن روز هم 
ازدواج نکرده باشـــد و بچه ای در شـــکم نداشـــته باشد، 
پـــدرش می توانـــد با یـــک تلفن بـــه رئیس بیمارســـتان، 
آنهـــا را وادار کنـــد تا بچه جولیا را در تاریـــخ رنُد موردنظر 
بـــه دنیا بیاورند. اما من و ســـالی چنیـــن امکانی نداریم. 
ســـالی می گوید اگر خودم تا یک ماه دیگر بچه دارشـــدم 
کـــه هیـــچ اما اگر نشـــدم، می توانم تاریـــخ را در بازار آزاد 
بفروشـــم و در ســـامانه یکپارچـــه خودرو ثبت نـــام کنم و 
همینطـــور ادامه بدهم تا بلکه بتوانم با همســـر آینده  ام 
یـــک زیرشـــیروانی دور از بـــرج ایفل اجـــاره کنیم. اما من 
خیلـــی امیـــدوار نیســـتم چـــون حتی اگـــر بتوانـــم خودرو 
بـــا ســـهمیه فرزنـــدآوری ثبت نام کنـــم بازهم بایـــد 6ماه 
صبـــر کنم تا شـــاید خبری شـــود و تـــا آن موقع، جرویس 
پندلتـــون صدبار ازدواج کرده و شـــما بایـــد هزینه خرید 
یـــک خمُـــره پلاســـتیکی را علاوه بـــر هزینه هـــای جراحی 
زیبایـــی که به تازگی پرداخت کرده ایـــد، پرداخت کنید.
امضا: جودی ناامید

ای گاز نانجیب رها در جو، ای بار منفیِ به هوا رفته

آنیون ضعیف مشنگی که در لایه ای کپک، به فنا رفته

 

پیوند خورده آن مخ الدنگت با هسته های مولکول تهدید

بر روی ارِلن پرُِ از نقشه، مول های جرم اسم تو»ها« رفته

 

با احتراق هراتم مغزت، جزغاله شد همان نخود ناچیز

در این جدال ترمودینامیکی، یک دود قهوه ای به فضا رفته

 

هرچند در تناوب پررویی، یک عنصر پرُ از ایزوتوپ هستی

رفته هرآنچه ایزوتوپت از رو! پیش از ترامپ هم اوباما رفته

 

چون هست هر معادله فکریت، از رنج ناموازنگی اشباع

بی شک درون واکنش مغزت، فسفر، نیامده سر زا رفته!

 

کاخ سفید حل شده در ظرفِ لبریز از سیاهی کربن ها

در کاخ تو کجاست بنی آدم؟ سعدی نگرد جان کوکا)کاکا( رفته!

 

Ph جنـــگ بـــا تـــو که خنثـــی نیســـت، محلول، تـــوی عنصر 

خون هســـتی

توی بشِِر حقوق بشَر ماسید، سلول عقل تو به کما رفته

فرشته پناهی - شاعر

به فدایش تمام بدخواهان سربلند است پرچم ایران 
خودش اول فرو رود در آن هرکسی چاه کند بهر کسی 

جودی ابوت و صف تاریخ

گاز نانجیب

طراح: سید محمدجواد طاهری/ کاریکاتوریست

بهزاد توفیق فر
شاعر

مینا گودرزی
شاعر

سید مهدی موسوی

کیِ مبارزات شما به پیروزی می رسه؟ نتانیاهو:

این همه مونده فقط. پهلوی:

تا اون موقع کار خودمون تمومه که. زن:

علیرضا عبدی

می دونی الان دلم چی می خواد؟

آنقد خاک، که نصفشو بریزی تو سر خودت نصفشو تو سر من

نتانیاهو:

پهلوی:

عباس داوری

به مامانت گفتی اومدی؟ نتانیاهو:

یاسر پناهی فکور

شما با من باشید همه چی حله. بزنم کف قشنگه رو؟ ربع:

مامان فرح یه کیســـه فرســـتاده این همه توش اسکناس داره. اول 
ایرانـــو بزن من بـــرم اونجا، رفتم تو درو بـــاز می کنم همتون بیاین

ربع
پهلوی:

بـــه جان خودم این همونیه که بیســـت ســـال آینـــده مارو می کنه 
یه سال نتانیاهو:

سمیه قربانی

پس همه جوک هایی که پشت سرش می گن درسته خانومه:


